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ترين اثر عرفاني عطار در ، شرح عشق انسان به خودشناسي و لقاي پروردگار، مهمالطير منطق
دليل  مقدمة کتاب هرچند مختصر و مجزا از متن عرفاني است، به. قالب تمثيل پرندگان است

مورخ با حضور در زمان گذشته، جزءنگري، تحليل .  اهميت زيادي دارد،تداخل عرفان و تاريخ
الوقتي گريزان از مند و عارف ابن حوادث و نقد شخصيت افراد تاريخي به کشف حقيقت علاقه

شرط آنکه عارف  تواند، بهترين مؤيد عرفان باشد، بهوجوداين، تاريخ ميبا. سياست و قضاوت است
در ابداع . وبغض برکنار بماند د و در تحليل تاريخ، از تعصب و حببه تاريخ روايي پشت نکن

اعتنايي به حقايق تاريخ و زيرپا گذاشتن حدود عرفان قضاوت عارف را نمادهاي عرفاني، بي
حقايق به  با ورود الطيرمنطقعطار در مقدمة . کند اعتبار و او را گرفتار بحران استدلال مي بي

 افراد  دربارةو قضاوت) ص(اکرم ی جامعة اسلامی بعد از رحلت رسولهای سياستاريخی و جريان
هدف مقالة . کندقبولی از اصول عرفانی عدول می حقيقی بدون هيچ سند معتبر و استدلال قابل
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  مقدمه    . ۱
   عصر عطاري بر اوضاع اجتماعيمرور. ۱. ۱

رفت و بساط بحث و ارشاد در يشمار م ي جهان بهشابور در زمان عطار از مراکز مهم علمين
ار يس در اختي نفهای باها از کت شهر گسترده و کتابخانهياي و زواها ، خانقاهها هرسمد

ن دوره با يمشهور اه از مدارس ينظام). ۳۹-۳۸: ۱۳۷۴فروزانفر، (بود مشحون طالبان علم 
ين معلم  مشهورتري،س شده بود و غزالي تأسيهليگر از جمله اسماعيدن مذاهب ديهدف کوب
    .کرديس مي در آنجا تدريتعصر، مد

در روزگار عطار، فساد اجتماعي، تباهي، انحطاط، تعصبات مذهبي و اختلافات فكري ميان 
پادشاهان زمان مخصوصاً درمقابل . وداهل سنت و شيعه و فلاسفه و متصوفه به اوج رسيده ب

ها يا  اين عنادها غالباً به تشكيل مجالس و تأليف كتاب. شيعه و باطنيه عناد فراوان داشتند
شد و گاه با كشتن و اي و قبول عقيدة ديگر منجر ميگرفتن خط و اقرار به ترك عقيده

اين مناقشات اهل مذاهب در . يافتكردن و كندن زبان و نظاير اين فجايع پايان مي مثله
گفتند، مثلاً از ادعاهاي اهل تسنن عليه روافض آن بود كه سخنان عجيب دربارة يكديگر مي

كنند؛ رافضي دهليز ملحدي است؛ توبة رافضي مقبول نخواهد بود؛ شيعه صحابه را شتم مي
شيعه . اند شيعه گبراني هستند كه سر به گريبان رفض برآوردند و با ملاحده و دهريون يكسان

کردند و اهل سنت را به جبر و تشبيه  ها خودداري نمیهم از ذكر سخناني در قبال اين دشنام
درکنار ). ۲۱۸-۱۴۰: ۱۳۷۸صفا، (كردند و تقليد و دشمني با خاندان رسالت متهم مي

فتنة غزان و آشوب و كشتار چندبارة نيشابور و خراسان، «اغتشاشات مذهبي، حوادثي چون 
، عصر عطار را به )۵: ۱۳۸۲پورنامداريان، (» ...محمد، خاقان سمرقند و  محمودبنهاي جنگ

» صد سبو را بشكند يك پاره سنگ«: دريغ كه. دوران سياه نااميدي و خشونت مبدل کرده بود
زند، از انسان امروز وقتي صفحات تاريخ عصر عطار را ورق مي). ۷۷۷بيت: ۱۳۷۳/۱مولانا، (

ه اگر لشکر ويرانگر مغول، هزارسال اين مملکت را با هجوم خود به کند، کذهنش خطور مي
. آوردندسر هم مي جا بههاي مختلف اسلامي با تعصب بيبرد، همان بلا را فرقهعقب نمي

: گويدنجم رازي مي. دانند بسياري از نويسندگان آن زمان، مغولان را دست انتقام خدا مي
و لئن کفرتم ان عذابي "رم ناگاه صدمات سطوات کفران نعمت مسلماني کرديم تا لاج«

  ). ۱۶: ۱۳۸۷الدين رازی،  نجم(» ، در آن ديار و اهل آن ديار رسيد"لشديد
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 به يا که سخنان او روح تازهکندي ظهور ميشمندي اند، زماناوضاعن يتريدر بحران
ن اثر عطار، يتر مهم،الطيرمنطق .عطار نيشابوری: دمديت و عشق مزده از محبي قحطعةجام

مرغ و يقالب داستان پرندگان عاشق س، در»من عرف نفسه فقد عرف ربه «:ثيشرح حد
ا ي است، امن اثر ستودني عطار در ادةالعاقطعاً توان خارق.  آرامش درون استيسو  بهيراه

ف ياالله و توصيز در شناخت ماسويو نا است، از روزگار خود متأثّر يگونه که هر انسانهمان
توان بر او خرده گرفت، ينم. مانديکنار نمي زمان برر اختلافات مذهبي از تأثيشخاص واقعا

ين خ و عرفان بي و تداخل تاريخي تاريهاتيت قضاوت شخصعل ي که بها فراز و فرودام
 از ،»ر خالصي اندر شيمو« به مصداق شود،ي احساس مالطيرمنطق يمه و متن عرفانمقد
خ در يل تعارض عرفان و تاري دلايق، بررسين تحقيهدف ا. ماندينماس دور ه منتقد حسنگا

  . استالطيرمنطق مةمقد
      خ و عرفانيرابطة تار. ۲. ۱

 يي وگراآرمان.  باطن استي محتاج صفا است و شهود آن آشکاريقتاز نگاه عارف، حق
قت ي حقيندة و جوگراخ واقع از مور، راه عارف را...گران ويز از قضاوت دي، پره»حال«ت ياهم

 ي از اشخاص واقعي عرفانيد عرفا در ابداع نمادهاين مؤيخ بهتري تار،نيوجودابا. کنديجدا م
 سرگذاشتن خطرهای ي که در گذر زمان با پشتخياست؛ مشروط بر اعتماد عارف به تار

 ي براي، راه حقيقت راکي در دل تاريين کورسوي ناعادلانه، همچوهاشمار و گاه قضاوت يب
 و ي، مستيسازشفاف. ها را بشنوندها، ناگفتهن روشن نگاه داشته تا از گفتهيطالبان راست

 يحاصل سکر عاشقانه برا. کنديمل ي صحو عارفانه و عالمانه مبدسکر عاشقانه را به تلخ
گران است، ي دنةب و محصول صحو عارفانه، عفو و بخشش آگاهاي بر معايپوشعارف، چشم
 پوشد، بلکه مستحقي چشم نميخيوب اشخاص تاريها با سکر عاشقانه از عتن اما عطار نه

  .زنديز لطمه ميگونه به صحو عارفانه ننيکند و ايد مييعفو را تأ
 داند، نة عقل می را نشايني مانند عطار، که نکوبيشناست عاشق و حقي شخصيبرا

 ييکويو از مرده به نشناسد  می) ۳۰۹۷-۳۰۹۵: الف۱۳۸۸، عطار( متعال يب را خدايع يب
 يخ تارنةز از ورود به صحي پره،)۳۱۱۳ همان،(داند ي ميدل زندهنةکردن را نشاياد

ص يشتر مشخ بـ يبا فردوس يسهمقادر ـخصوص  ينضعف عطار در ا. ن انتخاب استيتر يعرفان
 در داستان مرگ سهراب، يا فردوس ابرمردی محبوب است، امشاهنامهرستم در . شوديم
يد  جمش،شاهنامهانسان ). ۱۹۹: ۱۳۸۹/۲، يفردوس(ان خشم دل نازک از او ندارد ياز ب ييابا

به ي است که در ن هنر فردوسيا. دهدي را از دست ميزدي، فره اخاطر غرور به هم که باشد،



  ۸۲، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال 

 

٤٠

 ينگر واقع. تراشدي را مطابق شأن و رفتار او مي هر کسمةشود و مجسيغلو مبتلا نم
؛ داردي بعد از مرگ سهراب همچنان محبوب نگاه مان خواننده حتيي رستم را در روفردوس

  . شوديزار ميخوار ب سوزاند و از ضحاک خوني او دل مي خطازةاندا يد بهحال جمش به
ماند، ي ميابزاريکرتراش بي به پي از اشخاص واقعي عرفانيتلاش عطار در ابداع نمادها

رو، هر محبوبي در خُم   ازاين. نيست خود ياقع هنر وضةت، قادر به عرين که با وجود حسن
که محمود غزنوي و اياز نيز از اين سعادت آيد؛ تا جاييعطار فرو رود، انسان کامل بيرون مي

ي  با مباني اشخاص واقعشيوه، هرچند در ظاهر عارفانه است، دربارة اين. مانندنصيب نميبي
 مةخ و عرفان در مقديتعارض تار از عوامل يبعض.  ندارديخوان ف همعرفان و تصو

 برهان و يجا ياس، بهه و قياستفاده از توج( خطا در روش .۱: اند از  عبارتالطير منطق
ي از اسي سيها يف چهرهل به توصي و تمايزيگراستي، که ابتلا به تناقض در س)استدلال

 يهاانيه و جربا شکست معتزل. يافتادن علوم عقل ي و ازرونقزيست فلسفه. ۲. عواقب آن است
 مانند فلسفه ممنوع شد و يم دروسي که تعلييافت، تا جاي يگرا، قدرت اشاعره فزونعقل

ش قدرت يعلوم افزا يندة اياقل فاکه حديحالي را گرفت، در علوم عقليعشق و عرفان جا
عشق  ينيگزيجا. ۴. يليخ تحليز از تاري و گرييخ روايعدم اعتماد به تار. ۳. يل استتحل

  .  زمانيعيشغلبة افکار ضد. ۶. يعه افکار شي شناخت سطح.۵. نه با عشق خردمندانهعارفا

  رانيخ اسلام در ايتار. ۲
  انيرانيع مظهر نبوغ ايتش. ۱. ۲

باد آن هم با تند. ك باقي نمانده بود خشيا، جز تنهي ساسانيوراز درخت پرعظمت امپرات
د، ين جديرش دي با پذ،انيرانيا. ر شدخ خاكستي دوم در آتش تاريفة اعراب در زمان خللةحم

گرفتن از تجملات  صلهها، فا انساني دلنواز برابريحةرا. كردندي را تجربه ميا تازهيزندگ
 يها زمزمه،گري دياز سو. افزوديت خواستاران حق مروز، بر جمعي ، روزبه...پاگير وو دست
 مبارزه با افکار يسو يان را بهراني اکرد ويدا مي پييسرعت مجال خودنما ي قوم فاتح، بهبرتر
ي با زنان عرب منع ازدواج موال «ي از افکار جاهليانمونه. دادي حکام عرب سوق ميجاهل

 ،انيرانيد با وجود ايديفه سزاوار نمينکه خليسول و االر ينةندادن عجمان به مد بود و راه
يه ان عليراني ادة پراکنيهانهضت). ۱۱۲-۱۰۹: ۱۳۸۴/۱ان، يجعفر(» ها برده شوندعرب

 و نهضت يام مختار ثقفيت از قي، حمايرانيک ايدست  يفة دوم بهشدن خل اعراب، کشته
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 بود، كه به اسلام فقط در لفظ ي استبداد اعرابازان يراني ايتي از نارضاييهاه نمونهيشعوب
  :ياسي سي فضايبا وجود ناامن. بودند مان آوردهيا

مانند خلوص و پارسايي بود؛ پيروان و اصحابش الگوي بيدر نظر ) ص(كل زندگي محمد
هاي متأخرتر، كه براي نشر پيام جديد به سراسر بنابراين، حتي جنگاوران مسلمان دوره

كردند از اعمال زاهدانة وي در زندگي روزانة خود تقليد و جنگيدند، سعي ميعالم مي
ن، كه همگي انبوهي از غنايم جنگي وقتي فتح غيرمنتظرة سوريه، مصر و ايرا. پيروي كنند

وجوي  مآب عرب را به جست جويان جاهليه در اختيار مسلمانان نهادند، بعضي از غنيمت
از . لذايذ دنيوي متمايل كرد، پيروان پرهيزگار پيامبر در ابراز اعتراض خود درنگ نكردند

و قتل خليفة سوم عواقب اين اعتراض يكي هم رويداد معروف به فتنة بزرگ بود كه به عزل 
هاي داشت و نهايتاً باعث جنگ و معاويه را درپي) ع(انجاميد و مخاصمة بدآوازة ميان علي

نشين عراق و شيعيان خراسان بر  ايرانيهاي وحشتناك داخلي، تشعب و برخاستن بخش
  ).۲۹-۲۸: ۱۳۸۳کوب، زرين(ضد امويان گرديد 

صورت  هاي شيعي بهقالب نهضتي دررانة قرن سوم هجياست حاكم از ميه سياعتراض عل
ده بود، يت ضعف خود رسياس به نهاعب  بني كه خلافت،ل قرن چهارميدر اوا.  آغاز شدجدي
خليفة » قادر«. در امان نبودندان از مصادرة اموال و آزار تركان يعيش. ها اوج گرفتنزاع
عه، منع ي شكردن مرقد ائمة خراب. كرديه آنان صادر مي حكم جهاد علي گاهياسعب

يد از بغداد و مف يخد شي، تبع)ع(علي بن اري براي سرور آزادگان، حضرت حسينعزاد
 در كرخ و مهاجرت او به نجف اشرف، از جمله يطوس يخ و شيمرتضيدشدن خانة س سوخته
شيعيان مذهب بودند،  در دورة غزنويان، كه حكام سني. يعيان بوده شيها عليريگسخت

ن ي به دستور سبكتگي قمر۴۰۰در سال ) ع(د مطهر امام هشتممرق. ضعيف شده بودند
  كاملاًي اسلامهای ه اختلاف فرق،در قرن پنجم). ۳۸۸-۳۵۹: ۱۳۸۴/۱ان، يجعفر(خراب شد 

ر ياث ي و ابنافعي. دين کشي خونيخوردهاها و زدويبند بروز كرد و كار مشاجرات به دسته
 در ها برعهيدر محلّة كرخ بغداد ش. اندرده را ضبط كدين واقعة خونبار ميان شيعه و سنيچن

 د و آدابي كه جزو عقا نوشتند»رالعملي خي عليح«و » لبشرامحمد و علي خير«مساجد 
ار يم برپا كردند و زن و مرد بسي عظييمخالفت، غوغا ، بهتمخصوص شيعه است و اهل سن

  ).۳۸: ۱۳۸۷، ييهما (ندن واقعه كشته شديدر ا
ان يعيز شين عصر نيدر ا. ه همراه بوديبو ا افول قدرت شيعي آلولت سلجوقي بش ديدايپ
 ،مة دوم قرن ششميل نيدر اوا. شدنديه ميگرفتند و مجبور به تقيت قرار مي آزار و اذهدف

 در بعض فضائح الروافضي در بلاد ايران گرم بود، مردي سني كتاب كه بازار مناقشات مذهب
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ن كتاب ي در رد االنقضاز وقوف بر آن، كتاب سال بعد كي. ع نوشتيطعن بر مذهب تش
 در ياس سلاجقه در تعقيب سياست خلفاي عب).۹۸۵-۹۸۴: ۱۳۷۸صفا، (نوشته شد 

، مانند ييد فقها و ائمة اهل سنت و جماعت نبود كه مورد تأهايي فرقهمخالفت با مذاهب و 
 و آزار آنان مطلقاً كردند و از قتليه و معتزله، غلو ميه و قرامطه و باطنيعشريعة اثنيش

  ).۱۳۹ همان،(ي نداشتند امتناع
شد، اما برخورد خصمانة حکام در دوران مغول، با مسلمانان از هر مذهبي مخالفت مي

گري، تا عصر عطار رواج بيمارگونه و غيرايراني با ايرانيان، به نام مخالفت با انحراف و قرمطي
بعضي از نويسندگان، تحت . مبتلا کرده بودحدي که خود ايرانيان را نيز  مسري داشت، به

محمودی بلخی، : ک.ر(کردند تأثير افکار غالب جامعه، شيعيان را علناً ملحد خطاب مي
خواندند ايمان ميدين و سخت بيو به نام رافضي، امت شيطان و بي) ۹۳-۱۰۳: ۱۳۸۹

  ). ۱۵۱: ۱۳۸۹حلبي، (
 يعه را طرز فکريع دارند، شيخ تشيران با تايراني که ايقيوند عميل پيدل ي، بهگروه

ان در دوران يراني اين برداشت با نقش مهما. کنندي مي تلقيرانيز و ايست، عربياسيس
ن نبوغ آنان در يترگان را بزريرانيبودن ا يعه شيعتيشر.  تعارض داردين اسلاميي تمدطلا
ت و ي خلافت و عربيها اسلام ناب، اسلام منيعنيع تشي«: يدگوينامد و مي مياسيخ سيتار

 يست كه دو اصل عدل و امامت را بر اسلام افزوده است؛ اسلام منهايعه نين شيا. تياشراف
  ). ۱۵-۱۰: ۱۳۹۱، يعتيشر(»  اسلام استين اسلام منهايعدل و امامت، د

  عيعرفان و تش. ۲. ۲

، از ي عل،مفة چهاريعه به نام خليش: ديگوي مالشيعه و السنهدر كتاب المنار ر يصاحب تفس
 كه اصول ين كسياست و اول  شدهيديني و سياسي امت محمجاد تفرقة ديآغاز سبب ا

 خدعه و قيه سبأ بود كه مردم را از طرـ به نام عبدالليهوديك يع را از خود ساخت، يتش
ر ي ضمن تأثي،ن مصرياحمد ام. كردي دعوت مـ كرم الـله وجهه نيرنگ به غلو دربارة علي ـ

داند ي، اصل انشعاب آن را در عصر خلافت عثمان مين مزدكيو د) مجوس(ان يرانيع از ايتش
غات يخواستند تبلي كه ميا بود و هر دستهيع پناهگاهيتش: ديگويگر مي ديو در جا

ي ن اسلام وارد كنند، دوستيدر د) ي، زرتشتيحي، مسيهودي(اكان خود را ي نيمذهب
  ).۲۳۰-۲۲۹: ۱۳۸۰، يحسن(ادند ديخود قرار م ت را پرده و چتريب اهل
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 ،رو ازاين. داننديم» المجوس يبرب«و » هوديداليول«عه را ي شيشه گروهين انديبا ا
 ي دوستيعااين افراد، ضمن اد. با انحراف است مبارزه يعه در نظر آنان نوعيش  بايدشمن
ي  عرفايهاکتاب. ندجدا کن) ع(يعه را از ائمة اطهاركنند خط فکر شي ميت، سعياهل ب

 در يمولو. است) ع(يالخصوص حضرت علي علمة اطهارت مملو از ذکر مناقب ائاهل سن
نام دوازده امام تا حضرت ) ۳۲۱۲ زل غ:۱۳۸۱/۲(» يله مولانا علـال«ف ي با رديغزل

يان اصطلاح  که جعفرشدهمة اطهار موجب ابراز ارادت عرفا به ائ. آورديرا م) عج(يمهد
  ).۷۲۸: ۱۳۸۴/۲ان، يجعفر( آنان مناسب بداند يرا برا» يامام تسنن دوازده«

به مرور ايام در هم «طوايف متصوفة شيعه و سني، هرچند در اساس يكي نيستند، 
كه تمييز است، تا جايي آميخته و بعضي عقايد و آداب يك سلسله در سلسلة ديگر رسوخ يافته

قش شاعران عارف در غناي ادبيات ن). ۱۰۲: ۱۳۸۷همايي، (» رسدنظر مي آنها از هم دشوار به
هاي متمادي شدند، ادبيات فارسي براي سدهنيز چنان است که اگر بر صحنة ادبي ظاهر نمي

  ). ۱۶: ۱۳۸۳کوب،  زرين(سرايي نبود  چيزي بيش از مشتي ادبيات درباري محدود به مديحه
  بحران استدلال  . ۳
  عشق خردمندانه . ۱. ۳

 هستند که در قضاوت تاريخ و عرفان محبوبيتي خردمندانه هاي عجيب دنيا کسانيشخصيت
. کنندة است پذير، قابل دفاع و هدايتعشق خردمندانه معارض عقل نيست؛ استدلال. دارند

الـله  اول ما خلق«دليل قداست عقل است، که مطابق روايت مشهور  قداست اين عشق به
در . ران معادل عشق و قلم آمده است، اولين مخلوق خداست، و در بيان بعضي از مفس»العقل

 فقدان خرد عامل مرگ سهراب و شاهنامهدر . شودهايي از اين عشق ديده ميآثار حکما، نمونه
در اين ). ۱۷۲: ۱۳۸۹/۲فردوسي، (» خرد دور بد روي ننمود مهر«: شودمهري دانسته ميبي

توانست کرد می دانه رفتار میتفاوت نبود و خردمنها بیداستان اگر رستم در برخورد با نشانه
دليل نبود و در ضمير ناخودآگاه گونه که ترحم سهراب به رستم بیسهراب را بشناسد، همان

شد، يکی از اگر با خرد همراه می) پدر و فرزندی(اين عشق فطری . سهراب ريشه داشت
رو، عشق منهای  ازاين. آلودنشست و دست رستم را به خون پسر نمی به بار میهمه نشانه اين

در بيت . تواند موجب هدايت انسان شودخرد از نگاه حکيم توس ارزش چندانی ندارد و نمی
مول آمده است تکرار اين انديشه را  جمله نسخة ژولاز شاهنامههای ذيل که در بعضی از نسخه

ی عشقی عقلانی و عامل هدايت معرف) ع(کنيم، زيرا تلويحاً عشق به حضرت عليمشاهده می
  :که فقدان آن موجب گمراهی و سوختن در آتش دوزخ استشود؛ تاجاييمی
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  پدر دشمنشجز بي نباشد به

  
  که يزدان به آتش بسوزد تنش  

  )۵: ۱۳۷۴فردوسي،             (
 که  استريار متحي، شهر)۹۸: ۱۳۷۶ بهجت تبريزی،(»  رحمتي هماي ايعل«اگر در شعر 

نسان و فروتر از خدا را چه بنامد، بدان سبب ان فراتر از اكريانوس بي و اقين اعجوبة هستيا
  . ن عشق استي ايار مبتلايدهنده و شهر ين و آگاهيآفررتي که عشق خردمندانه حاست

ن و يرا عشق را معارض خرد، شورآفري زد؛ن عشق اعتقاد ندارني از عرفا به اياريبس
 عشق در جوهر خود قداست ، آنانيدةقع به. دارنديدانند و جانب عشق را نگاه مينوازشگر م

 عرفا تکرار شده يهان مضمون در داستانيا. شوديت مياز از خرد، موجب هداينيدارد و ب
  : ديگويرسد و ميجه مين نتيزک و پادشاه به هميت کنيز از حکايمولانا ن. است

  سر است  آنسر و گر ز نعاشقي گر زي
  

  عاقبت ما را بدان سر رهبر است  
  )۱۴: ۱۳۷۳/۱مولانا،   (             

  : کنديت مير را روايت زيشه حکاين انديعطار با هم
  به حربي رفت فاروق و ظفر يافت
  شهادت عرضه کردي، گر شنيدي

  

  وزان کفّار هر کس را که دريافت  
  سربريدي نکشتي، ورنه حالي

  

  : دهدمردي به پيامبر خبر مي. کشدآورد و عمر او را به خوار و زاري مياما، جوان عاشقي ايمان نمي
  پيمبر کين سخن بشنود از آن مرد
  دلت  داد اي عمر آخر چنين کار

  

  در آن فکرت عمر را گفت از درد  
  چنين زار؟که کشتي عاشقي را اين

  )۳۹۴۰-۳۹۲۸: ب۱۳۸۸ عطار   (
ج ي از نتا)۲۵۷-۲۵۶ /بقره(ين  عشق و غفلت از اکراه در قبول دکنندة يتنقض نقش هدا

عشق و قداست جوهر عشق ان تقابل عقل و يچند قصد عطار بين داستان است، هرمهم ا
در عشق عارفانه، جنون . داردي وامواکنشامبر را به ي پين جوانعشق خون جا کهاست، تا آن

 عارف ه از نگابنابراين، کند؛ي مصون مي عاشق، محبوب را از نقد و بررسيو مست
ي  بعضيرة سين اصلا و از منتقددانند میانت ين ديست را عايان که سيعيز، شيگر ياستس

ت قصد دارد ي که عارف با حسن نيندآيحساب م ی به فرقة گمراهروند،يشمار م صحابه به
  .  نجات دهديآنان را از گمراه

   عشق خردمندانهير، تجليغد. ۲. ۳

د آمده و به ي پد، مانند خوارج، مانند اعتزال است و نه از حوادثي كلامی مذهبهعه نيش
همان استمرار ... ن ويث ثقلير، حديث آغاز دعوت، مباهله، غديث منزلت، حدياستناد حد

ه از  كيشان استازده فرزند بزرگوار ايو ) ع(براي امام علي» وصايت«قالب ي در اسلاميرهبر
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،  از جمله ابوذر، سلمان فارسي از مسلمانان صدر اسلامياهزمان حيات پيامبر در بين عد
: ۱۳۸۷(برد يع نام ممايي از آنان باعنوان اركان تشياسر و مقداد وجود داشت و هيار عم
شتر يب» تيولا« متفاوت از مفهوم يهات برداشتعل يخ اسلام به در تاريرغديت اهم). ۷۶ص

 :ک.ر(اند  کردهآن را ذکر...  وي، طبري مانند بلاذريارين بساخيگر است و مورع دياز وقا
  :ر آمده استيت زيامبر در بير از زبان پي غدلةن جميزتريبرانگبحث). ۲۴-۲۳: ۱۳۶۸، ينيام

  قرآن اوستقلب قرآن، قلب پر

  
  اندر شأن اوست» وال من والاه«  

  )۶۰۹بيت : ج۱۳۸۸، عطار(        
ين مردم وجود شان در بيات ايدر زمان ح) ص(يت رسول خدا که به برکت قبول ولايوحدت

 ۲۳ية  از جمله آ،گريات ديات و رواي خصوصاً با استناد به آ،ري غدعة واقتوانست باي مداشت،
 فقطدند، يامبر رسي پيني که به مقام جانشيتنيان چهاررا از مي زيابد؛ تداوم ي شوررة سواز

 ،تفسير كشافزمخشري، مؤلف . ي استد تمام مذاهب اسلاميي، مورد تأ)ع(يرحضرت ام
 و حسد ييجو فضايل او را دشمنانش از راه كينه كه يد مررةم دربايمن چه بگو«: ديگو يم

 ي ويهالتيان آنقدر فضين ميباز از ا. م و ترس نهان داشتنديانكار كردند و دوستانش از ب
 يس شافعيادر محمدابن). ۲۱: ۱۳۸۶مهر،  اديبي(» خاور و باختر را فراگرفتافت كه يانتشار 

  :ديسرايدر وصفش م
  وصي المصطفي حقّاً قسيم النّار و الجنّه    لانس و الجِنَّهامام ا علي حبه جنَّه،

  )همان                                     (
 ياضياو منبع ف. مانندين فطرت است كه جاودانه مي همچون قوانيعل«: ديگوي ميمطهر

  ). ۴۱: ۱۳۷۶، يمطهر(» شوديادتر ميروز ز گردد، بلكه روزبهياست كه تمام نم
دنش ي شنيت براي يك خبر بزرگ است که زيركان ام برايامهير مقد غد،عهيه شاز نگا

 منوط به شود،يان مسلمانان ميت مي ولاژةر از وايآنچه موجب تفاوت تفس. شونديتاب ميب
 يمعن يت بهبا عشق خردمندانه، ولا. فهم تفاوت عشق عارفانه و عشق خردمندانه است

جاد ي ايامبر به حضرت عليت پيض ولاي تفوينا در معيريي، تغيا سرپرستي يدوست
ث يدر حد.  نداردي ارزشيتگري بدون استدلال و هداي دوست،دگاهين ديرا در اي زکند؛ ينم
يت اگر ولا. دانديت ميت را عامل هدايزدن به قرآن و اهل ب يز رسول خدا چنگن نيثقل
 که فقط از ي هسترمز ي دشمنقة بدون سابي پشت اعلام دوستي هم باشد، دوستيمعنا به

خلق  «دة مسلمانان، نه مصاحب آنان و دارني ولي مخصوصاً وقتيد؛توان فهميراه خرد م
ند و مسلمانان از يگزيمؤمنان را برميران تمام حاضران، حضرت امي، از م)۴/قلم(» يمعظ
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 ينبف ي همان وظايت، واگذاريض ولايبرهان، تفو ينبا ا. شان باخبر هستندي ايمان برادريپ
شيخ مفيد امام را جانشين پيامبر در کارهاي ديني و دنيوي و داراي .  خواهد بوديبه ول

» برهان لطف«داند و معتقد است حکمت وجود امام همچون نبي از راه رياست عامه می
باشد، در امام هم  يغمبر شرط عصمت ميکه در پچنان« :گويد می،رو ازاين. قابل اثبات است

  ).۲۸۰: ۱۳۴۴، ينقل از بغداد(» عصمت شرط است
قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتّبع الّا ما يوحي الي انّي اخاف ان «: وقتي آيات

پشتوانة غدير ... و) ۳/نجم(» و ما ينطق عن الهوي«، و )۱۵/يونس(» عصيت ربي عذاب يوم عظيم
صورت، ولايت خدا و   غير ايندر. خوردشود، معناي دوستي و سرپرستي با هم پيوند ميمي

  . معني قبول سرپرستي و اطاعت از روي عشق است، نيز محل ابهام خواهد بود رسول او، که به
  نقش عشق در بحران استدلال. ۳. ۳

 که داندي مي انسان کامل را کسيمطهر.  شناخت انسان کامل استين ترازويترقيخرد دق
ي، مطهر(» است طور هماهنگ در او رشد کرده ه و بي، در حد اعلي انسانيها ارزشمةه«

انجامد و اد عقل و عشق میعشق غيرخردمندانه که در کلام عرفا به تض). ۴۳: ۱۳۷۱
علّت ضعف برهان، اگر به  به ،کندنهايت عقل را سرکوب و عشق را پيروز ميدان معرفی میدر

ها محصول انسانتفاوت شناخت .  نداردي ارزش چنداني نشود هم منتهبحران استدلال
 با عطار »ي آموز اخلاص عملاز عل« را در شعر ياگر شناخت مولو. اختلاف خرد آنان است

 در گفتار يچند مولوهر. يم بردخواه يشتر پيم، به نقش عشق خردمندانه بيسه کنيمقا
کند و ي دفاع مين شعر با استدلال از حضرت عليست، در ايد به عشق خردمندانه نيمق

  :  آمدهيث قدسيدر حد. شان دارديث از ايو حد) ۱۶۲ /انعام(دگاه قرآن يبق د مطايشناخت
پس، هنگامي كه او . دادن عبادات مستحبي حبيب من شود كوشد با انجامبندة من همواره مي

شوم تا با آن ببيند و شوم تا با آن بشنود و چشم او ميعنوان حبيب برگزيدم گوش او مي را به
  ). ۸۹: ۱۳۷۶فروزانفر، (شوم تا با آن برود  با آن كار كند و پاي او ميشوم تادست او مي

زند و سکوت او نشانة درايت ميشمشير از روي شفقت . ث استين حديانسان کامل تجسم ا
ن انسان دچار بحران ي به عشق عارفانه، در شناخت ادليل ابتلا  به،اما عطار. و تيزهوشي است

 ،)يترس از تفرقه و آشفتگ (ستوده و ترس نکوهيدهن ترس يد بتوانيشود و نمياستدلال م
ت عل ينهم به. يت، و شجاعت و جسارت فرق بگذارد سکوت و رضاي،توزنهيشفقت و عدم ک

  : ديگوي ميدر وصف حضرت عل
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  عدو چون شفقتش چندين بود بر
  

  چند گويي مرتضي مظلوم  بود

  
  چون علي شير حق است و تاج سر

    

  ش هرگز كين بودبا چو صديقي  
  )۵۳۹: ۱۳۷۸، عطار  (              

  وز خلافت راندن محروم بود
  )۵۴۴ همان،                         (

  ظلم نتوان كرد بر شير اي پسر

  )۵۵۵ همان،                        (
ر ي، از سکوت خود در امر خلافت، به استخوان در گلو و خار در چشم تعب)ع(يرحضرت ام

مأنوس البلاغه نهج که عطار با دهديات نشان مين ابيا). ۶۹-۷۱: ۱۳۷۱، البلاغه نهج(کند يم
 از يگري ديهار شک داشته است و راهيت انتساب آن به حضرت اميد در صحا شاينبوده، 

نتوانسته با اعتماد به تاريخ روايي، تحليل ا ي يز تجربه نکرده را نيخيجمله رجوع به منابع تار
نفسه فضيلت گفتن با چاه را، که في که سخنز حوادث تاريخي داشته باشد، تا جاييدرستي ا

و سلطة دروغ و نفاق بر جامعه دلالت ) ع(آيد، بلکه بر تنهايي حضرت اميرحساب نمي به
عدم آگاهی عطار از اقتضاي زمان و . کندکند، در رديف محاسن ايشان ذکر ميمی
ا يشه، يفه در زمان عايگاه خليدر جا )ع(يت حضرت علی به تفاوت نوع مسئولی اوتوجه بی

  :شود که اين عارف نامدار بگويد موجب می در زمان ابوبکر،يشهروند معمول
  وان كه با دختر تواند جنگ كرد

  
  گاه در جوش آمدي از کار خويش

  نيافتدر همه آفاق  همدم  مي
  

  داند او سوي پدر آهنگ كرد  
  )۵۵۹: ۱۳۷۸، ارعط    (                  

  گه فروگفتي به چه اسرار خويش
  نيافتگشت و محرم ميدر درون مي

  )۴۷۸-۴۷۷ همان،                        (
  :  آمده استتاريخ طبريدر 

چنان بود كه علي در زندگاني فاطمه جمعي را اطراف خود داشت و چون فاطمه درگذشت 
ماه با ابوبكر بيعت نكرده   ششهري گفت علييكي به ز. ... كسان از دور وي پراكنده شدند

هاشم بيعت كرده بودند و چون علي  يك از بني چبود؟ گفت نه علي بيعت كرده بود و نه هي
 با ابوبكر از در صلح درآمد و كس فرستاد كه پيش ،ديد، كه مردم از دور وي پراكنده شدند

دانست شونت وي را ميكس با تو نيايد كه خوش نداشت عمر بيايد و خ چما بيا و هي
  ). ۱۳۳۵: ۱۳۶۲طبري، (

  خطا در روش. ۴. ۳

هايي از خطا جاي استدلال نمونهداوري و صدور حکم قطعي و استفاده از قياس و توجيه به پيش
در ابيات ذيل، عطار، . کند گيرد و او را گرفتار خطا ميدر روش است که گاه گريبان عطار را مي
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داند و بدون استدلال براي اثبات اين اتهام، اي که ابوبکر را ظالم ميهبدون اشاره به دلايل گويند
  :کندنبودن او صادر مي اکتفا کرده و حکم کلي مبنی بر ظالم) صديق(به لقبي از ابوبکر 
  اند او را  که بوبکر از مجازگفته

  راستن بوبکر را دانست او چني
  کنيممي کو کرد ما هم لعنتي
  ي بودچنين جايي ابوبکرگر 

  ست اليک چون بوبکر صديق آمده
  چنانچنين، نه همهست بوبکر اين

  

  ور داشت بازکرد ظلم و حق ز حق  
  بر چنين بوبکر بس لعنت رواست

  کنيمهم اين لعنت دمادم ميما 
  آن نه بوبکري که پر  مکري  بود

  ست ا جان  او درياي تحقيق آمده
  مپرس از دشمناندوستان را مي

  )۷۱۰-۶۷۸: ج۱۳۸۸، عطار (     
کند،  کردن دست فاطمه، خاتون جنّت، را مطرح مي بعد از صدور حکم قطعي، تازه داستان آبله

جاي اجابت، او را به فقر عرفاني دعوت که از پدر درخواست کنيزک و صله دارد، اما پيامبر به
 يکي فاطمه از پدر گاه با قياس برخورد پيامبر و ابوبکر در دو داستان مجزا، که در آن. کندمي

کند، به نتيجة درخواست صله دارد و در ديگري از ابوبکر حق خويش و ارث پدر را مطالبه مي
رسد؛ غافل از اينکه ناخواسته براي رفع اتهام از ابوبکر، هم بخشش فدک را از سوي دلخواه مي

  : رسول خدا انکار کرده و هم مفهوم غصب و فقر عرفاني را با هم درآميخته است
  و اي عجب در پيش صدر روزگار
  دست بگشاد و ببخشيد آن همه
  يک دعاش آموخت  زيبا و عزيز

  گويي ظلم بود اين يا نبود؟ه هان چ
  آنکه او  از  فخر فقر آمد عزيز

  جا دين بودنشک اين نادادن ايبي
  

  شماربود آن ساعت غنيمت  بي  
  فاطمه هيچ نگذاشت از براي

  مله چيزاين بهتر تو را زان ج: گفت
  بود اين شفقت همه دين يا نبود؟

  چيز؟ چکس را هي چکي گذارد هي
  در فدک صديق را هم اين بود

  )همان                                (
  يعبور از حدود عرفان. ۴
   دگاه عطاريتعارض در زبان و د. ۱. ۴

ث، يو از احادا ي با شناخت سطحشود، کهيده مي در آثار عطار دييگو از تناقضيموارد
اسرارنامه مثلاً در . يست نارتباط شنود، بیيعت مي و باور هر آنچه به نام شر،ليز از تحليپره

  :ديگويت ميب يازده لةو فقط در فاص
  مخند و تا تويي اندوهگين  باش

  
  چو عيسي باش خندان و شکفته

  

  نشين باش درشو و تنهابه کنجي  
  )۳۱۰۰ب: الف۱۳۸۸، عطار(       

  روي و گرفته  باشد ترشکه خر
  )۳۱۱۱ همان،                       (
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باعث ) انسان(و تعميم آن به تفاوت در نوع ) زن و مرد(در بيت ذيل نيز غفلت از تفاوت جنس 
  :شود که عطار با نگاه تحقيرآميز، غيرعلمي و مغاير قرآن، شريعت، اصول عرفاني به زن بگويدمي

  زمگو از هيچ نوعي پيش زن را
  

  بازد جمله سرکه زن رازت بگوي  
  )۳۰۶۰ همان،                       (

ي تيفه شخصيخواهد از خلي که مي است زمانيدگاه عطار تعارض در زبان و دوةن جليترمهم
 مردم در ي و اخرويويدار امور دن، عهدهي خاص قرآني در معنا،فهيخل.  کنديفعارف معر

نظر اهل ي شورا و ازاست، اعتبار خود را با رأيدگاه اهل سيفه در ديخل.  استي اسلامعةجام
ز از يگراستي سير متناقض عرفايا تصوآورد، اميدست م ي بهعرفان، با اراده و خواست اله

توان ي نم،تينهادر. بردير سؤال مي خلافت را زياسياست و وجه سيت سيفه، مشروعيخل
  .ستا کردهي کسب قيفه اعتبار خود را از چه طري خليدفهم

شدن برای جايگاه خلافت، پذيرش اولويت نبي در  لازمة اعتقاد به انتصاب الهي، ارزش قائل
معرفي خليفه به ديگران، عدم جواز خريد و فروش و انتقال از پدر به پسر و منع ترک 

در نگاه عطار، مقام خليفه بالاتر از مقام خلافت است، تاآنجاکه خلافت مانند . مسئوليت است
شود، اما بذل مال و دختر و گل و خشت ارزش و خريدنی و فروختنی توصيف ميلايي بيکا

که کنايه از تحمل سختی است، امتيازهايي براي اثبات شايستگی فرد و احراز مقام  کشيدن،
شود که مولانا صوفی را ضعف اين تفکر وقتی بيشتر هويدا می. آيدحساب مي خلافت به

داند آلتي ميو نفس را اژدهايي افسرده از غم بي) ۱۳۳بيت : ۱۳۷۳/۱مولانا، (الوقت  ابن
 نفس  بر کسي پوشيده نيست، که حضور در گذشته، عامل فريب). ۳۸۸بيت : ۱۳۷۳/۳مولانا، (

، اگرچه نيکوست، عملی ...همچنين بذل مال و دختر و. و سوزانندة حال عارف است
از سويی تکيه بر تقوا و دانش و . نيستفرد و دليلی محکم برای انتخاب خليفه   منحصربه

چنانچه خلافت را مقامی (ای برای رسيدن به مقام دنيوی عنوان سرمايه افتخار به گذشته به
های مطرود عرفان اسلامی يکی از انديشه) ارزش و قابل خريدوفروش به حساب بياوريمبی

حافظ، ( نامد و دانش را کافر می متّکی به تقوا اگر حافظ با طعنی لطيف و رندانه، انسان. است
  :گويد متأسفانه عطار مي اما به اين اصل اصيل اشاره دارد، ،)۲۷۶غزل : ۱۳۷۵

  ميل اگر بودي  در آن دو مقتدا
  مال و دختر کرد و جان بر سر نثار 

  که گاهی خشت و گاهی گل کشيدآن
  جوشچون عمر پيش اويس آمد به

  اين خلافت  گر خريداري بود

  هر دو كردندي  پسر  را  پيشوا    
  چنين کس شرم دار ظلم نکند اين

  اين همه سختی نه بر باطل کشيد
  گفت افكندم خلافت در فروش 

  فروشم گر  به  ديناري بودمي
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   امير خواست افكندنت خلافچون

  مكن اي پيشوا   جمله گفتندش 
  اي در  گردنت صديق كردعهده

  از فرمان اوسر پيچي   گرتو مي
  اين حجت محكم عمرچون شنيد 

  

  آن زمان برخاست از ياران نفير
  خلق را  سرگشته از بهر خدا
  آن نه بر عميا كه بر تحقيق كرد
  اين زمان  از تو  برنجد جان  او

  تر شد سختاوبر  حجت از اينكار 
       )۴۸۱-۵۳۲: د۱۳۷۸عطار، (                 

ف يگونه توصنيا» هيشقشق«بة د، در خطنفت ندار به خلايلي مطارنظر عي که ازاشخاص
ا خلافت خواست از خلافت بركنارش كنند، امي خود ميشگفتا كه او در زندگان«: شوند يم

خلافت را سخت مكيدن  پستان ي آن دوبار.  بستيگريمان با ديش را پيبعد از خو
ها غيرمستقيم ذهن ير، بار جز روز غد،)ص(رسول اکرم). ۷۱: ۱۳۷۱، البلاغه نهج(» گرفتند

، که شرح آن در يجمله در آغاز دعوت علنين خود کرده بود؛ ازه جانشمسلمانان را متوج
، ۶ جلدكنزالعمالجوزي،   ابنتذكرة سبط، ۱۹ جلد تفسير طبري ،مسند احمدكتاب 
  ). ۱۰۳: ۱۳۸۰، ي حسن:ک.ر(مده است  آ محمدةاحي و الكامل، تفسير بيضاوي، ةالمود ينابيع

شرط آنکه محقق از  توان به ميزان ديانت مردان عرصة سياست پی برد، به تاريخ میاز راه
شهادت تاريخ، بلافاصله بعد از رحلت رسول  به. تاريخ آگاه باشد و چشمش را بر حقايق نبندد

سپاري، براي تصاحب مقام خلافت، بين صاحبان و حتي قبل از مراسم خاک) ص(گرامي اسلام
خواني ندارد  ها با روح عرفاني انسان کامل همقبيل تلاش اين. است د داشتههايي وجوقدرت نزاع

. دارد همين حقيقت است سال سکوت وامي۲۵را به ) ع(و يکي از دلايلي که حضرت علي
  : کندگونه ذكر ميرا اين) ص(، از منابع معتبر اهل سنت، واقعة رحلت پيامبرتاريخ طبري

 كرد، اما ابوبكر بهسجد پياده شد، عمر با كسان سخن ميچون ابوبكر خبر يافت و بر در م
گاه پارچه را بر چهرة پيمبر افكند و بيرون  آن...  توجه نكرد و به خانة عايشه رفتچيزي

بدو گفت آرام باش و گوش بده، اما عمر از . كردعمر همچنان با مردم سخن مي. شد
 رو به مردم كرد و چون كسان دهد،كردن نماند و چون ابوبكر ديد كه گوش نمي سخن

  ). ۱۳۲۷: ۱۳۶۲طبري، (سخن او را بشنيدند رو سوي او كردند و عمر را بگذاشتند 
رة ت نكرده بود چهيامد و جرئب بود و پس از سه روز بيامبر، ابوبكر غايموقع رحلت پ«
  ). ۱۳۲۸ همان،(» يافتر يي تغيكند، تا رنگ پوست شكم ويامبر را بازپ

چگونه : نه، گفتم: عباس پرسيدم پيمبر وصيت كرد؟ گفت از ابن:  گويدشرحبيل بن ارقم
پيمبر گفت علي را بخوانيد، اما عايشه گفت اگر كس پيش ابوبكر : وصيت نكرد؟ گفت
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 مبر فراهم آمدند و گفتفرستي و حفصه گفت اگر كس پيش عمر فرستي و همگي پيش پي

  ). ۱۳۲۳همان، (رستم فبرويد اگر كاري با شما داشتم كس به طلب شما مي
 يد تا مكتوبي نزد من آريا گفت استخوان شانه و دوات گفت لوح و دوات يغمبر خدايپ«

، يطبر(» ديگويان ميغمبر خدا هذيگفتند پ. ديسم كه پس از من گمراه نشوي شما بنويبرا
  ). ۱۱۹۳: ۱۳۷۴ر، ياث ؛ ابن۴۶۸: ۱۳۶۳/۱خلدون،  ؛ ابن۱۳۲۰: ۱۳۶۲
عباس،  بن ، عباس، فضل)ع( غسل دادند و كفن كردند، نام عليامبر راي كه پي كسانرةبادر

 ؛۱۲۰۸: ۱۳۷۴ر، ياث ابن(است  يامبر خدا ذكر شده پدةد و سنقران بريز بن مةعباس، اسا بن قثم
سازي پيكر  چون مردم با ابوبكر بيعت كردند، او روي به آماده«). ۵۱۰-۵۱۱: ۱۳۷۸يعقوبي، 

 :كليب گويد زيادبن«). ۱۲۰۸: ۱۳۷۴اثير،  ابن(» اري آوردسپ پاك پيامبر خدا براي خاك
ن آنجا بودند و گفت ي از مهاجرير و كساني رفت كه طلحه و زبي علنةخطاب به خا عمربن
ده به طرف او آمد كه ير كشير با شمشيزب. زنمي خانه را آتش م،دييايعت ني بياگر برا
  ). ۱۳۲۸-۱۳۲۹ :۱۳۶۲، يطبر(» فتاد و برجستند و او را بگرفتندير از دستش بيشمش

ابيطالب در خانة فاطمه دختر  بن ابوبكر و عمر خبر يافتند كه گروه مهاجران و انصار با علي
آور شدند و علي بيرون آمد  پس، با گروهي آمدند و به خانه هجوم. اندپيامبر خدا فراهم گشته

كشتي گرفت و او را بر زمين پس، عمر به او برخورد و با او . شمشيري حمايل داشت) زبير(و 
خدا قسم بايد  پس، فاطمه بيرون آمد و گفت به. زد و شمشيرش را شكست و به خانه ريختند

پس بيرون رفتند و هركه . بيرون رويد، اگر نه مويم را برهنه سازم و نزد خدا ناله و زاري كنم
كردند، ليكن ميسپس، يكي پس از ديگري بيعت . در خانه بود برفت و چند روزي بماندند

  ). ۵۲۷: ۱۳۷۸يعقوبي، (روز بيعت نكرد  قولي چهل ماه و به علي جز پس از شش
تعجيل اصحاب سقيفه براي تصاحب مقام خلافت اشاره کرده و  نيز به) س(حضرت زهرا

بيت  با اهل... اي که دابة اين مصيبت عظمي ساکن شوداندازه همانا درنگ نکرديد به«: فرمايند مي
  ).     ۵۰:تاالملک، بي لسان(» كنيمرويد و ما صبر ميبه طريق خدعه و نيرنگ مي) ص(پيغمبر

  ها به نشانهيهتوجيب. ۲. ۴
  مال و دختر كرد بر سر جان نثار

  

  چنين كس شرم دارظلم نكند اين  
  )۴۹۹ب: ۱۳۷۸، عطار      (       

نثار مال و دختر نه . شوديمها استخراج يا متضاد آنق واژگان از کلمات مترادف، يمفهوم دق
م ين مفاهيهام ظلم از ابوبکر، از اي رفع اتعطار برا.  عدل استژةمترادف و نه متناقض وا

 يهتوج يست، بلکه بيهام کارساز ني رد اتتنها برا ، نهوهين شيا. رديگيمرتبط کمک ميرغ
قل  عيرةقت گفتن طبستن عطار به وفرو توان گفت دمينم. دهديها نشان معطار را به نشانه
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؛ ۴-۳/ نجم(هاي قرآني ، اما از عدم حساسيت عطار به نشانه)۴: ۱۳۷۱سعدی، (او است 
، که پيامبر راه نجات از گمراهي )۵۰۹-۵۰۷: ۱۳۷۸يعقوبي، (و حديث ثقلين ) ۲۳/ شوري

  .ديتوان چشم پوشيز نمي نيند،فرمايان مي کتاب خدا و عترت بزدن به را چنگ
ز وجود دارد، يشان نيت اي تن رسول خدا و وصرة مانند عمر کوتاه پايگري ديهانشانه

شبانه «خود ت يطبق وص) س(فاطمه. شوديل مي عطار تبدياثر براي بييهاکه به نشانه
). ۵۱۲: ۱۳۷۸يعقوبي، (» قولي عمار حاضر نبود كس جز سلمان و ابوذر و بهدفن شد و هيچ

ل شرح يات حضرت زهرا مفص حين روزهايدار ابوبكر و عمر را در آخريد» يديشه«
رم كه شما مرا يگي فاطمه گفت من خدا و ملائكه را گواه ميسد کهنويدهد و م يم

ت خواهم كرد و ينم از شما شكايغمبر را ببيمن اگر پ. دي خشنودم نكردکرديد ون يخشمگ
ت ير بعطار د ).۱۱۳-۱۱۱: ۱۳۸۷، يديشه(ه خارج شد ين سخن با گريدن ايابوبكر با شن

 و ي اعتبار قانونيخ تاري آن در دادرسيکند، که شهادت راويد ميي را تأيث نامعتبرير حديز
  :ستاده استيهم ايگاه مترا خود در جاي زي ندارد؛شرع

  چون نماند از انبيا ميراث باز
  

  كار چنديني مكن برخود دراز  
  )۷۰۴بيت : ج۱۳۸۸، عطار(        

بردن از  يراثبارة فدک و مپس از آن، در«: يدگويم) ق ..  ه ۴۲۹ي متوف (يعبدالقاهر بغداد
يت غمبر رواي که از پي ابوبکر کار کرد و به سخنيز داورينجا ني در ا.غمبران اختلاف کردنديپ

۱۰-۹: ۱۳۴۴ي، بغداد(»  برافتاديگوو ن گفتيا ...ايالانب  نمود که ان .(  
اث پيمبر را از او طلب كردند، كه زمين زهري گويد فاطمه و عباس پيش ابوبكر آمدند و مير

ابوبكر به آنها گفت از پيغمبر خدا شنيدم كه گفت ما . خواستندفدك و سهم خيبر را مي
خورند و خاندان محمد فقط از اين مال مي. گذاريم و هرچه از ما بماند صدقه است ارث نمي

  .دهمكرد تغيير نميمن كاري را كه پيغمبر مي
از ابوبكر دوري گرفت و هرگز با وي در اين باب سخن نكرد تا بمرد و علي گويد پس فاطمه 

 و يعقوبي، ۱۳۳۴-۱۳۳۵: ۱۳۶۲طبري، (شبانگاه او را خاك كرد و به ابوبكر خبر نداد 
۱۳۷۸/۲: ۱ .(  

 ارث رةبايات قرآن درث منقول از زبان ابوبکر، مخالفت آشکار آن با آيبودن حديرمتواترغ
ات رسول خدا به فاطمه اهدا شد و يجهت که در زمان ح دن فدک، از آننبو يراثامبران، ميپ

يل  تبدي آشکار براييها نشانه) دختر و همسران(ان پيامبر  حاکم وقت با وارثنةبرخورد دوگا
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 ي رسول خداکه استناد به سخنان دختر راستگوي ظلم هستند، ضمن آنهام به حکم قطعات
  : ه آمدهير خطبة فدکد. قت استي بر کشف حقيتر واضحنةنشا

كنيد؟ کيست بهتر از خداي از براي رويد و دين جاهليت طلب مي آيا به سنّت جاهليت مي
دانيد و مانند  دانيد ما ارث داريم؟ همانا ميحکم آنان را که به خداي ايمان دارند؟ آيا مي

آيا من . من فاطمه دختر پيغمبرم!  هان اي مسلمانان .خورشيد چاشتگاه بر شما روشن است
قحافه آيا در مغلوب شوم در اخذ ارث خويش و ديگران ارث مرا مأخوذ دارند؟ اي پسر ابي

کتاب خداي مسطور است که تو از پدر خود ارث ببري و من از پدر خود ارث نبرم؟ عظيم 
آيا دانسته و فهميده قرآن را متروک ساختيد و از پس پشت ! ايعجيب حکمي آورده
فراموش کرديد که خداوند در قرآن . تراشيد که انبيا را ارث نيست ميانداختيد؟ شما حجت

زکريا  بن ؛ يعني ارث برد سليمان از داود و در خبر يحيي»و ورث سليمان داود«: فرمايدمي
 ...بخش که از من ارث ببردفرمايد که زکريا عرض کرد که الهي، مرا فرزندي مي

  ). ۵۰: تاالملك، بي لسان(
 ي در قرآن، موضوع ارث معنوييحيمان و يجاد شبهه در ارث سليران با اي از مفسبعض

و ) ۱۲۴ /بقره(» ... جاعِلُک لِلنَّاسِ إِماماًيقالَ إِنِّ« :يةمضمون آ. کننديامبران را مطرح ميپ
امبران، بر ي پي وارثان معنومنزلة ي علما بهف، ضمن معر»ياءلانب اثةالعلما ور«يث مشهور حد

ه يش صح خوي شرعبة حق مطاليبرا) س(يت حضرت زهراانبودن نبوت و حق يموروثيرغ
ف فدک عذر بدتر يم، تصرامبر باشي پرحلت رةبايل سخن عمر دردنبال تحل اگر به. ندگذاريم

  : يسدنوي ميطبر. است دهي است که هنوز نمرامبرياز گناه و غصب اموال پ
اند پيمبر مرده، به خدا پيمبر كساني از منافقان پنداشته: پا خاست و گفت خطاب به عمربن

عمران پيش خداي خود رفت و  بن كه موسينمرده، بلكه پيش خداي خود رفته و چنان
خدا پيمبر  روز از قوم خويش غايب بود و پس از آنكه گفتند مرده بازگشت، به چهل

طبري،  (كندپنداشتند پيمبر خدا مرده قطع ميگردد و دست و پاي كساني را كه مي زميبا
۱۳۶۲/۴ :۱۳۲۷-۱۳۲۸ .(  

به انسداد قدرت نقد،  است و ريمغايل ط که با عرفان اصيشدن در دام افراط و تفرگرفتار
ر اعتبا ي عطار را بيهايريگجهي از نتي بعضشود،يممنجر  و خطا در روش ياستبداد رأ

 زن و فرزند حضرت لوط و نوح و ي، گمراهيسي حضرت عبة صحا،هودايانت يخ. کند يم
 يها نشانهشوديامبر خوانده ميت پي اهل ب، سلمان از رسول خدا که در آنيث مشهوريحد

ه به توجيدهد عطار بي نشان مذيلات ياب.  فرد استيجا ي تمسک به حق به برايمحکم
     :کندين حق ميگزي فرد را جازان،يها، در شناخت منشانه
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  كه هرچ اصحاب پيغمبر كنندبل

  

  
  گر كني تكذيب اصحاب رسول

  

  ور كنند ق حقحق كنند و لاي  
  )۴۹۲: ۱۳۷۸، عطار        (        

  مبر نكردستي قبولغقول پي
  )۴۸۵ همان،                         (

. کند نتيجة واحدي از آنها بگيرد ميانتقاد و تکذيب دو مقولة جداگانه هستند که عطار سعي
  : نويسد طبري مي. است که روحية انتقادپذيري در بين اصحاب نيز امر رايجي بودهدرحالي

گاه گفت بازماندن ما از بيعت تو  آن. كه بايد حمد و ثناي خدا كردعلي برخاست و چنان
وي تو رانده به ديدة حسد كنيم يا خيري را كه خدا سرو نيست كه فضل تو را انكار مي ازاين
گاه، از قرابت خويش با  آن. نگريم، ولي ما را در اين كار حقي بود كه ما را نديده گرفتيدمي

چون ابوبكر نماز ... هاشم سخن آورد و چندان بگفت كه ابوبكر بگريستپيمبر و حق بني
طبري، (ظهر بكرد، روي به مردم كرد و سخناني در عذرخواهي از علي بر زبان آورد 

۱۳۶۲/۴ :۱۳۳۵-۱۳۳۶ .(  
  :  آمدهالذهب مروجدر 

شنبه نيز دوباره از عامه براي او بيعت  وقتي به روز سقيفه با ابوبکر بيعت شد و روز سه
کار ما را آشفته کردي و مشورت نکردي و حق ما را نگه : گرفتند، علي بيامد و گفت

  ). ۶۵۷: ۱۳۴۴ي، مسعود(بله، ولي از آشوب ترسيدم : ابوبکر گفت. نداشتي
   يزنهام اتوةيش ي بهاليدفاع از متّهم خ. ۳. ۴

ير، ترسو و گ توز، انتقام ينهباالله، کياذشان را، العيا) ع(ي حضرت علداران کدام از دوست يچه
 و ياليهم خي، به دفاع از متزن عطار اتّهامين رفتارهايتربي از عجيکي. دانندير نميپذ ظلم

ن ي از اييهانمونه. است نشده ي جاري که هرگز بر زبان کسستي ا سخناني ردجدال برا
  :ند ازا برخورد عبارت

  : ي حضرت عليريپذ  و ظلميتوزنهيعه در ناتوان پنداشتن، کياتهام به ش. الف
  وان كه با دختر تواند جنگ  كرد

  

  
  عدو چون شفقتش چندين بود بر
  

  چون علي شير حق است و تاج سر
  

  هنگ كردداند او سوي پدر آ  
  )۵۵۹: ۱۳۷۸، عطار        (        

  با چو صديقيش هرگز كين بود
  )۵۳۹ همان،                         (

  ظلم نتوان كرد بر شير اي پسر
  )۵۵۵ همان،                         (
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  : امبريب اصحاب پياتّهام تکذ. ب
  گر كني تكذيب اصحاب رسول

  

  مبر نكردستي قبولغقول پي  
  )۴۸۵: ۱۳۷۸، عطار        (        

وجه  يچه يشان، بهازده فرزند ايو ) ع(ي حضرت علي اثبات مقام خلافت برا،عهيد شياز د
 همچون يکه اصحاب محبوب يست، همچنانگر اصحاب رسول خدا نيب دي تکذيمعنا به

چون : ديگو يان ميجعفر. ستنديعه هم ني انتقاد شهدف ، حتي...ابوذر، عمار و سلمان، مقداد،
يعه به دشمني با آنها رسد، شينظر م ي و دور از واقع به افراطيدگاهيعدالت تمام صحابه د

 آنان به اسلام در كل نظر مثبت دارد يمند هه به صحابه و علاقيكه اماميحالمتهم شده، در
  ). ۵۶۵: ۱۳۸۴/۲ان، يجعفر(
  :بي و تعصزن  اتّهام لاف.ج

  نيزگر تو لاف از عقل و از لب مي
  

  زنيپس چرا دم در تعصب مي  
  )۴۷۹: ۱۳۷۸، عطار        (        

 يوةب شيرت صفت رحمان و تعص غ:ي وجود داردب چند فرق اساسيرت و تعصن غيب
يرت حاصل شناخت درست و  غسوز است؛ عرفانساز و تعصبرت عرفاني غيطان است؛ش

ي ريب تي و تعصقل برهان عي بررت مبتني غي است؛ کافيب محصول عدم آگاهتعص
هاشان مالامال ينه که سيوري به افراد غيزنب و لافام تعصهي است؛ اتکيشده در دل تاررها

  .رسدينظر م  دور از انصاف بهوي متعصبانه دگاهي و انسان کامل است، ديت الهاز محب
  :اس با انسان کاملياتّهام ق. د

  مكن بر خود قياسرا ميمرتضي 
  

  شناس  آن حقزانك در حق غرق بود  
  )۵۵۱ همان،                         (

شاعرم مشمر كه من  «: اعتباريةدانست و نه ماي خود نه صنعت مي كه شعر را برايشاعر
كه برگرفته از را، » ي و تبريتولّ«، دو اصل )۲۵۸ :۱۳۷۶كوب، نينقل از زر(» ما ي نيراض

 ، )۸۹: ۱۳۷۶فروزانفر، ( اشاره شده ز به آنيث نيو در احاد) ۲۹ /فتح( است يات الهيآ
  .كندياس ميق) ع(شيعه خود را با شيري چون عليپندارد يرد و ميگيده ميند
  :دن بانگ مجاز و بهتانياتّهام شن.  ه

  عايشه كو بود همچون جان تو را
  مجاز بانگ از اهل تو شنيدي

  تر كسي چون بگشتي از گرامي
  

  سير شد زو دل به يك بهتان تو را  
  جاي خود فرستاديش باز  بهپس

  پرگنه هستند در امت بسي
  )۶۰۰-۵۹۷: ۱۳۷۸، عطار (        
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. شود يده ميد) ص(به اشرف کائناتالطير  منطقمة  مقديانيات پاي در ابيزنهامين نوع اتبدتر
 يادآوريش را به او واگذارد و خدا به او خواهد كه كار امتيامبر از خدا مي پ،ن داستانيدر ا

 او را ي،ا خاطر حرف عده ي و بهل كنن تهمت به عايشه را نتوانستي تحمايند كه جركيم
چ ي در ه،ن شکلياصل داستان، به ا. دست خدا بسپار نة پدر كردي، کار امت را به خانةروا

: سدينو ير مياثابن. شه آمده استين عايالمؤمنان افک امي ذکر نشده و فقط جريمنبع معتبر
 پدرش نةامبر اجازه گرفت، که به خاي از پيماريل بيدل اطلاع بود و بهيشه از تهمت بيعا

چ از آنچه گذشته يهنوز ه«ها تقول خودش، تا مد  مراقبت كند و بهبرود، تا مادرش از او
  ).۱۰۳۸ :۱۳۷۴ر، ياث ابن(» دانستميبود نم

پسند  تهمت را ناكند،ي منع مکند، رسولي كه از ظنِ بديم چگونه قبول ميعقل سل
 يراحت ينا ، بهدانديب مي و علم غ،خود خبر داردشمارد، از دشمني كافران در حق يم

که ما يي در جاير بزند؟طان و در سپاه نفاق شمشينفع ش يم هدف دشمنان شود و بهتسل
هام ين اتم، ايکني احساس ميراحت  حسد را بهانت و دروغ وي خي بوي معموليهاانسان

دن تهمت ي که شني است عدم شناخت انسان کاملنةول خدا، نشاف به ساحت پاک رسيسخ
. يان نشسته استگواوهيشدن دهان  ي و بستهاو را دچار اندوه کرده و به انتظار نزول وح

 با خواست دشمن يد و همراهييبه تأيامبر غافل است و او را  از درک حال پعطار حتي
  : ديرسي مذيلج ي نتاد بهيکرد، شاي تأمل ميکند و اگر اندکيممتهم 
ي عيپس طب. آوردي بر زبان نمي است و هرگز از خود سخني کلام وحيامبر کلام پ.۱

 ديي تأ.۲. وفادار بماند) ۱۵/ يشور(» واستقم کما امرت« به ي تا زمان نزول وحاست، که
 ي از هر مردين عمليرت و فطرت چنيحسب غبر. ي ندارد مرد ارزش چندانهمسر از طرف

ي ت حكم قطعي و تثبيات الهي آيجي نزول تدري، انتظار برا)ص(يامبر  انتظار پ.۳. ديآ يبرم
وة اس) ص( امبري پ.۴. گويان براي هميشه بود دامن و بستن دهان ياوه تمام زنان پاکدر حق

پسندد؛ در حکم ي دشمن نمكس حتي ين است؛ تهمت را در حق هيچللعالم حمةحسنه و ر
 جان يشه عا.۵. داندي برتر ميگري را از ديکند و نه کسياض م نه اغميحرام و حلال اله

 ي مهربان.۶. است ير نشدهر تهمت دشمن از او سيا دل رسول خدا تحت تأثيامبر نبوده، امپ
بشان با آنان نامهربان شود و از يدن معايست، که با ديگران از محاسن آنان نيرسول خدا با د

ي  که در اجراي بزرگ استوچک از عظمت روح انسان کياآنان روبرگرداند، بلکه نشانه
ات يامبر با ابي پرةبايات را درن ابي ايوقت.  حسنه استوة اسعدالت و احسان و گفتن حق
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 يقت و اصول عرفاني به حقيم که شناخت مولويشويه ميم، متوجکنسه ي از مولانا مقاذيل
  :تر از عطار استکينزد

  آنك يابد بوي حق را از يمن
  ي چون برد بوي از راه دورمصطف

  بوي كبر و بوي حرص و بوي آز
  

  چون نيابد بوي باطل را ز من؟  
  چون نيابد از دهان ما بخور؟

  گفتن بيايد چون پيازدر سخن
  )۱۶۶-۱۶۱  :۱۳۷۳/۳مولانا، (             

  يريگ جهينت. ۵
 يلاش برات.  است نيازمند دلي صفا بهو شهود آناست  آشکار يقتاز نگاه عارف، حق

الوقت و باور، ابنز، اهل اغماض و تسامح، خوشيگراستي سيتي شخص، از عرفاسلامت روان
 کنند آشکار است،ي که عرفا گمان مي،قتي شناخت حقيخ برايتار. سازد يگرا مآرمان

با . کنديخ را دشوار مه مورگاين موضوع درخشش عارف در جايا.  متفاوت دارديا يوهش
خ ي، به ابزار و قضاوت تاريقي از اشخاص حقي، عرفاني ابداع نمادهايبرا عرفا ،حال ينا
بور خواهد خ به سلامت عي تارصافی از يقي اشخاص حقي عرفانينمادها. ازمند هستندين

 را ها اعتماد کند و ناگفتهييخ رواي به تار،بغضو يت و بدون حبق، جدکرد، اگر عارف با تعم
 و يخي تارمةن مقدي که بيتعارض. رديگيکار م عطار کمتر بهي که اوهي شها بشنود،از گفته

، بحران يخي به اسناد تاريياعتناي محصول بشود،ي مشاهده مالطيرمنطق يمتن عرفان
  .  استي عرفانياستدلال و عبور از مرزها

  منابع
  ديقرآن مج

  .رياساط: تهران. مجلد سو. ين روحانيدحساهتمام سي به. خ كامليتار )۱۳۷۴(اثير، عزّالدين  ابن
سة مطالعات و  مؤس:تهران. جلد اول. يتيد آترجمة عبدالمحم. خلدون يخ ابنتار) ۱۳۶۳ (خلدون ابن

  .يقات فرهنگيتحق
جلد اول و . يتيم آيابراهدترجمة محم. يعقوبيخ يتار )۱۳۷۸(واضح يعقوبي  يعقوب، ابن ابي احمدبن
  .ي و فرهنگيعلم: تهران. دوم

  .دانشگاه تهران: تهران. البلاغه يدة نهجچي پيهال اركان استعارهيتحل )۱۳۸۶(مهر، محمد  اديبي
 کتابخانة: تهران. اپ پنجمچ. ي واحديدتقترجمة محم. ريالغد )۱۳۶۸(ين ، عبدالحسينجف ينيام

  .يبزرگ اسلام
واد جاهتمام محمد به. )خ مذاهب اسلاميدر تار(ن الفرق يالفرق ب )۱۳۴۴(دادي، ابومنصورعبدالقاهر بغ

  .ريكبامير: تهران. چاپ دوم. ورمشك
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  .نزري: تهران. جدهم هاپچ. اريوان شهريد )۱۳۷۶(بهجت تبريزي، محمدحسين 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. چاپ سوم. ديدار با سيمرغ) ۱۳۸۲(پورنامداريان، تقي 

جلد . ندهي ابوالقاسم پاترجمة. كخ الرسل و الملويا تاري يخ طبريتار )۱۳۶۲(جريرطبري، محمد 
  .رياساط: تهران.  دوماپچ. چهارم

  .انيانصار: قم.  چهارماپچ. جلد اول و دوم. رانيع در ايخ تشيتار )۱۳۸۴(يان، رسول جعفر
  .لوفرين: تهران.  دوماپچ. ين خرمشاهيبهاءالد. وان حافظيد )۱۳۷۵(الدين محمد  حافظ، شمس
  .نور انشگاه پيامد]:  جايب. [ ششماپچ. اسلامخ يتار )۱۳۸۰(اكبر  حسني، علي
  .رياساط: تهران.  هفتماپچ. يات فارسيث در ادبير قرآن و حديتأث )۱۳۸۹(اصغر  حلبي، علي
  .علمي و فرهنگي: تهران. چاپ سيزدهم. به اهتمام محمد امين رياحي. مرصادالعباد) ۱۳۸۷(الدين  رازي، نجم

. يوانين كيدترجمة مجدال.  آنيخي در منظر تاريرانيتصوف ا )۱۳۸۳(کوب، عبدالحسين نيزر
  .سخن: تهران

  .ريركبيام: تهران.  پنجماپچ. رانيجو در تصوف او جست )۱۳۷۶(ــــــ 
  .علم: تهران.  چهارماپچ. يانياس اقبال آشتعب. يات سعدكلي )۱۳۷۱(سعدي، مصلح الدين 

  .بنياد فرهنگي دكتر علي شريعتي: تهران. چاپ بيست و هشتم. فاطمه فاطمه است) ۱۳۹۱(شريعتي، علي 
.  هشتماپچ. ه و سلّمي االله عليهاالسلام دختر محمد صلّيفاطمه عل )۱۳۸۷(شهيدي، سيدجعفر 

  .مشعر: تهران
 .فردوس: تهران.  چهاردهماپچ. جلد دوم .رانيات در ايخ ادبيتار )۱۳۷۸(الـله  صفا، ذبيح

يقات محمدرضا ح و تعليمه، تصحمقد. ارنامهاسر )الف۱۳۸۸(عطارنيشابوري، فريدالدين 
  .سخن: تهران.  چهارماپچ. يكدكن شفيعي

.  چهارماپچ. يكدكن يقات محمدرضا شفيعيح و تعليمه، تصحمقد. نامهياله )ب۱۳۸۸(ــــــ 
  .سخن: تهران

.  چهارماپچ. يكدكن يقات محمدرضا شفيعيح و تعليمه، تصحمقد. نامهبتيمص )ج۱۳۸۸(ــــــ 
  . سخن:تهران

  .ي و فرهنگيعلم: تهران.  پانزدهماپچ. نيدصادق گوهرسي. ريالط منطق) د۱۳۷۸(ــــــ 
  .دفتر فرهنگ اسلامي: جا بي. چاپ پنجم. ترجمة اسدالـله مبشري. البلاغه نهج) ۱۳۷۱(ابيطالب  ابن علي

  .عطّار: تهران.  دوماپچ. لوژول م. شاهنامة فردوسي )۱۳۷۴(فردوسي، ابوالقاسم 
المعارف  ةمرکز داير: تهران. چاپ دوم.  جلد۸. مطلق کوشش جلال خالقی به. شاهنامه) ۱۳۸۹( ــــــ

  .بزرگ اسلامی
  .ريركبيام: تهران. ين داودي حسترجمة. احاديث و قصص مثنوي )۱۳۷۶(الزمان  فروزانفر، بديع
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.  دوماپچ. يشابوريار نيدالدين محمد عطخ فريل آثار شيشرح احوال و نقد و تحل )۱۳۷۴(ــــــ 

  .يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ: تهران
  .ريرکبيام: تهران. جلد سوم و چهارم. خيناسخ التوار )تا يب (يدتقيرزا محمالملک، م لسان

 اپچ. نژاد تصحيح رضا انزابي به. يديمقامات حم )۱۳۸۹(مودي بلخي، حميدالدين ابوبكر عمر مح
  .يمركز نشر دانشگاه: تهران. سوم

. ندهيترجمة ابوالقاسم پا. مروج الذهب و معادن الجوهر )۱۳۴۴(ين حس بن يالحسن عل، ابويمسعود
  .بنگاه ترجمه و نشرکتاب: تهران

  .صدرا: تهران.  هفتماپچ. انسان کامل )۱۳۷۱(ي ، مرتضيمطهر
  .صدرا: تهران. پنجمو يست باپچ). لامالس عليه (جاذبه و دافعة علي )۱۳۷۶(ــــــ 

 اپچ. ي سراميمة قدمعلبا مقد. رينولد الين نيكلسن. ي معنويمثنو )۱۳۷۳(الدين  مولوي، جلال
  .بهزاد: تهران. ششم

  .سنايي: تهران. چاپ سوم. جلد دوم. الزمان فروزانفر با مقدمة بديع. کليات شمس تبريزي) ۱۳۸۱(ــــــ 
  .هما: تهران. نامه يغزال) ۱۳۸۷(الدين  همايي، جلال




